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اي در سياســت ترين نهادهاي ارفاقي در حقــوق كيفــري اســلام، جايگــاه ويــژهعنوان يكي از مهمنهاد توبه به
، آثار حقوقي مهمي از جمله ١٣٩٢گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب  كيفري تقنيني ايران يافته و قانون

سقوط يا تخفيف مجازات را بر آن مترتب ساخته است. با اين وجود، مقررات حاكم بر توبه از حيــث مبــاني 
نظري، شرايط پذيرش، گستره جرايم مشــمول و صــلاحيت مراجــع قضــايي در احــراز و اعمــال آثــار آن، بــا 

هدف اين پژوهش، ارزيابي جايگاه نهــاد توبــه در سياســت كيفــري تقنينــي .  ها و ابهاماتي مواجه استچالش
ايران و بررسي ميزان انطباق مقررات آن با مبــاني فقهــي، اصــول نــوين حقــوق كيفــري و اهــداف اصــلاحي 

پرسش اصلي تحقيق آن است كه مقررات نــاظر بــر توبــه در سياســت كيفــري تقنينــي  .است كيفريسياست 
؟ هايي برخــوردار اســتايران تا چه اندازه در تحقق اهداف اصلاحي و بازپرورانه موفق بوده و از چه كاستي

گــذار بــا پــذيرش نهــاد توبــه، رويكــردي دهــد كــه قانونتحليلــي نشــان مي  -اين پژوهش بــا روش توصــيفي
ها را پذيرفته اســت، امــا محــدود كــردن آثــار مدار و مبتني بر عدالت ترميمي و فردي كردن مجازاتاصلاح

توبه در برخي جرايم حــدي و تعزيــري، محروميــت مطلــق مرتكبــان مشــمول مقــررات تكــرار جــرم، فقــدان 
ترين معيارهاي روشن براي احراز ندامت و ابهام در تعيين مرجع صالح براي احراز و اعمال آثار توبه، از مهم

نتــايج پــژوهش بيــانگر آن اســت كــه بــازنگري در . رودشــمار مــيهاي سياست كيفري تقنيني ايران بهچالش
تر براي احراز آن و تصريح به صلاحيت مراجــع بيني ضوابط دقيقمقررات مربوط به قلمرو شمول توبه، پيش

گيــري مــؤثرتر از توانــد ضــمن افــزايش انســجام تقنينــي، زمينــه بهرهقضايي در مراحل مختلف دادرســي، مي
 .هاي اصلاحي و بازپرورانه نهاد توبه را در نظام عدالت كيفري ايران فراهم سازدظرفيت

 واژگان كليدي
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 مقدمه

شود و در هاي چندگانه قانون مجازات اسلامي ديده ميعنوان يك قاعده حقوقي در نسخهتوبه به
نسخهتازه از  بهتر  آن  گرفتهترين  قرار  توجه  مورد  پيشين  به،  هاي  داده ولي  بها  آن  به  درخور  طور 

عنوان يكي  توبه به،  ١٣٦١  مصوب  براي نخستين بار در موادي از قانون حدود و قصاص  .نشده است
در موادي از  ١بيني گرديدهاي حدي پيشاي از مجازاتاز جهات سقوط پاره از آن،  قانون  . پس 

اسلامي مصوب   تكرار شد   ١٣٧٠مجازات  همين رويه  مواد  هم  .٢نيز  در  قانون   ١١٩تا    ٤١١اكنون 
 ). ٣٢١: ١٣٩٩(منصورآبادي،  بيني شده استعام پيش صورتبه  ١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

پرسش اسلامي،  مجازات  قانون  در  توبه  به  مربوط  مقررات  تنظيم  نحوه  اين،  وجود  و با  ها 
محدود  چالش سو،  يك  از  است.  آورده  پديد  تقنيني  كيفري  سياست  حوزه  در  را  متعددي  هاي 

شدن دامنه شمول توبه در برخي جرايم، استثنا شدن برخي حدود از آثار آن، عدم پذيرش توبه در  
مورد مرتكبان مشمول مقررات تكرار جرم و محدود ساختن آثار توبه در جرايم تعزيري به درجات 

دانان قرار گرفته است. از سوي ديگر، ابهام در شرايط پذيرش  خاص، محل نقد بسياري از حقوق
اختلاف ندامت و اصلاح مرتكب و همچنين  احراز  براي  معيارهاي روشن  فقدان  نظر درباره  توبه، 

صلاحيت مراجع قضايي در احراز و اعمال آثار توبه، از جمله مسائلي است كه اجراي صحيح اين 
مي تأثير  قضايي  رويه  بر  تنها  نه  ابهامات  اين  است.  ساخته  مواجه  چالش  با  را  بلكه  نهاد  گذارد، 

 . تواند از كارآمدي نهاد توبه در تحقق اهداف اصلاحي و بازپرورانه سياست كيفري نيز بكاهدمي 
نيز نهاد توبه صرفاً يك تأسيس فقهي نيست، بلكه با بسياري از نظريه هاي نوين  از منظر نظري 

كردن   فردي  اصل  و  مجرمان  بازپروري  و  اصلاح  ترميمي،  عدالت  جمله  از  كيفري  حقوق 
پوشاني دارد. از اين رو، ارزيابي جايگاه توبه در سياست كيفري تقنيني ايران، مستلزم ها هممجازات

آن است كه علاوه بر بررسي مباني فقهي، ميزان انطباق مقررات قانوني با اين رويكردهاي نوين نيز  
هاي سياست تقنيني ايران را  تواند نقاط قوت و كاستياي مي مورد تحليل قرار گيرد. چنين ارزيابي

هاي اصلاحي نهاد توبه آشكار ساخته و زمينه ارائه پيشنهادهاي تقنيني براي گيري از ظرفيت در بهره
 .ارتقاي كارآمدي آن را فراهم آورد

بر همين اساس، اين پژوهش درصدد است ضمن تبيين مفهوم و مباني نظري نهاد توبه، شرايط  
پذيرش آن، گستره جرايم مشمول توبه و صلاحيت مراجع قضايي در احراز و اعمال آثار آن را در  

 

 .١٣٦١ مصوب  حدود و قصاصقانون  ٢١١و   ١٦٣، ١٦٢،  ١٣٨،  ١٣٧، ٩٨، ٨٩مواد . ١
م٢ بر مجازات  ١٢٦و    ١٢٥،    ٨١،  ٧٢واد  .  توبه  تاثير  كه  است  ذكر  شايان  قانون.  تعزيري چندان مورد توجه  آن  هاي 

مواد  قانون همچون  محدودي  موارد  در  و  بود  نگرفته  قرار  مصوب  ٥٢١و    ٥١٢گذار  تعزيرات  پنجم    ١٣٧٥  كتاب 
 ). ٣٢١: ١٣٩٩(منصورآبادي،   صورت مبهم آن را از موجبات سقوط مجازات اعلام كرده بودبه
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ايران مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. در اين راستا، پرسش اصلي تحقيق   سياست كيفري تقنيني 
نهاد توبه در سياست كيفري تقنيني ايران تا چه ميزان با مباني فقهي، اهداف اصلاحي   آن است كه

هماهنگ است و مقررات حاكم بر شرايط، قلمرو شمول و   كيفريحقوق كيفري و اصول سياست  
 هايي برخوردار است؟ نحوه اعمال آثار آن از چه نقاط قوت و كاستي

 در سياست كيفري تقنيني ايرانتوبه . مفهوم و مباني نهاد ١

پشتوانه از  برخورداري  دليل  به  كه  است  اسلام  جزايي  فقه  مهم  تأسيسات  جمله  از  توبه  هاي نهاد 
ويژه جايگاه  فقهي،  و  روايي  در  قرآني،  مبناي    سياست اي  بر  نهاد  اين  است.  يافته  ايران  كيفري 

بزهكاري  نگرش اصلاح انحراف و  از مسير  بازگشت وي  انسان و پذيرش امكان  به  گرايانه اسلام 
به و  است  جلوهاستوار  از  يكي  شناخته  عنوان  اسلامي  جنايي  سياست  در  رحمت  و  رأفت  هاي 

عنوان عاملي مؤثر در گذار ايران نيز با الهام از اين مباني، توبه را در موارد متعددي بهشود. قانونمي 
به  و  سقوط  آن  از  و  داده  قرار  پذيرش  مورد  مجازات  اهداف  تخفيف  تحقق  براي  ابزاري  عنوان 

 . اصلاحي و بازپرورانه نظام كيفري بهره برده است

و  نهاد  اين  مفهوم  دقيق  شناخت  مستلزم  ايران  تقنيني  كيفري  سياست  توبه در  جايگاه  بررسي 
مسئوليت  در  آن  تأثير  حدود  و  توبه  حقوقي  آثار  زيرا  است؛  آن  پذيرش  نظري  مباني  واكاوي 

ابتدا    قسمت  كيفري، ارتباط مستقيمي با ماهيت و فلسفه وجودي اين نهاد دارد. از اين رو، در اين
تبيين مي  توبه  ماهيت  مهممفهوم و  سياست كيفري  شود و سپس  مباني نظري پذيرش آن در  ترين 

 .گيردايران مورد بررسي قرار مي 

 . مفهوم شناسي توبه١-١

نهاد توبه از جمله تأسيساتي است كه در حقوق جزاي اسلامي و در راستاي كيفر زدايي در پرتو  
بيني شده است. بدون ترديد  جلب همكاري و مشاركت بزهكار در فرآيند مبارزه با بزهكاري پيش

به راه  داوطلبانهمؤثرترين  اقدامات  جزا،  حقوق  اهداف  به  نيل  مجرممنظور  كه  است  بدون    اي 
خويش   اصلاح  و  زندگي  تغييره  و  ارتكابي  جرم  آثار  ترميم  براي  خارج  از  فشار  اعمال  احساس 

 ).١٥٤: ١٣٩٢صادقي، ( دهدانجام مي
ز ديد فقهي توبه به معناي روگرداني از بزه به خاطر زشتي آن و پشيماني از انجام آن و اراده بر  ا 

توبه،  ).  ٣٢٢:  ١٣٩٩(منصورآبادي،    خودداري از انجام آن در ادامه زندگي فردي و اجتماعي است
داوطلبانه نوسازگاري  و  بر اصلاح  آگاهي  و  جرم  زشتي  به  نسبت  معرفت  بـر  مبتنـي  كه  است  اي 

همراه با عزم بر احتراز از    ،معرفت  لزوم حركت در مسير كمال قرب الهي و نيز ندامت ناشي از آن
است جرم  تكرار  از  اجتناب  و  ها  توبه    عبارتبه    ).١٥٥:  ١٣٩٢صادقي،  (  زشتي  از  منظور  ديگر، 
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پشيماني از انجام رفتار مجرمانه خويش و التزام بر خودداري  اظهار و اعلام اراده واقعي بزهكار بــر  
 ).٥٨: ١٣٩٦(شيري،   از انجام آن است

اشاره مي تعريف توبه  در  فقها  از  از  يكي  عبارت  «توبه  است كه كند:  پشيماني  ندامت و  يك 
. لذا سه عنصر شوداعتراف و اعتذار را در پي دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مي

(مرعشي،   است»  نهفته  مفهوم توبه  در  بر گناهان  اعتذار و عدم عود  و  اعتراف  پشيماني،  ندامت و 
بنابراين  ١٣٨:  ١١٣٩٧ مفهومي  ).  خطا،    فقهيتوبه  از  انسان  بازگشت  پايه  بر  كه  است  حقوقي  و 

اصلاح رفتار و جبران آثار سوء اعمال گذشته استوار است. در نظام حقوقي ايران، اين نهاد علاوه 
عنوان يكي از ابزارهاي تحقق اهداف اصلاحي، بازپرورانه و عدالت  هاي قرآني و فقهي، بهبر ريشه

 . گذار قرار گرفته استترميمي در سياست كيفري مورد توجه قانون

 . مباني نظري پذيرش توبه در سياست كيفري ايران١-٢

پذيرش نهاد توبه در سياست كيفري تقنيني ايران صرفاً ريشه در مباني فقهي و شرعي ندارد، بلكه از  
اي از مباني نظري استوار است كه فلسفه پذيرش  شناسي نيز بر مجموعهمنظر حقوق كيفري و جرم 

تبيين مي  ايران، آموزهاين نهاد را  نظام حقوقي  در  توبه  قرآن كريم،  كنند. اگرچه منشأ اصلي  هاي 
گذار در تدوين مقررات مربوط به آثار توبه، تنها به جنبه عبادي و  سنت و فقه اماميه است، اما قانون

توجه  مورد  نيز  را  نهاد  اين  كيفري  و  اجتماعي  اصلاحي،  و كاركردهاي  نكرده  اكتفا  آن  اخلاقي 
ايران صرفاً وسيله  اي براي سقوط يا تخفيف قرار داده است. از همين رو، توبه در سياست كيفري 

اصلاح   جمله  از  اسلام،  جنايي  سياست  اهداف  تحقق  راستاي  در  ابزاري  بلكه  نيست،  مجازات 
 . شودبزهكار، تأمين نظم اجتماعي، پيشگيري از تكرار جرم و تحقق عدالت كيفري محسوب مي 

زاويه از  يك  هر  كه  است  طرح  قابل  متعددي  نظري  مباني  رويكرد،  اين  تبيين  فلسفه  در  اي 
ايران توجيه مي  كيفري  در نظام  را  توبه  بر اصلاح  .كنندپذيرش  تأكيد  با  پارادايم عدالت ترميمي 

ديده و بازاجتماعي كردن بزهكار، اصل اصلاح مجرمان با محوريت تحول شخصيت روابط آسيب
ها با تأكيد بر تناسب پاسخ كيفري  مرتكب و پيشگيري از تكرار جرم و اصل فردي كردن مجازات

اصلاحبا ويژگي ميزان  مهمهاي شخصيتي و  از  بزهكار،  در  پذيري  توبه  نظري پذيرش  مباني  ترين 
آيند. بررسي اين مباني، ضمن تبيين فلسفه تقنيني نهاد توبه، زمينه شمار ميسياست كيفري ايران به

 .سازدرا نيز فراهم مي  كيفريميزان انطباق مقررات موجود با اهداف سياست  ارزيابي

 پارادايم عدالت ترميمي.  ١-٢-١

ترميمي« ترميم  »  ١عدالت  آن  اصلي  هدف  كه  است  كيفري  عدالت  نوين  رويكردهاي  از  يكي 
 

1. Restorative Justice . 
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ديده و بازگرداندن نظم اجتماعي است؛ نه  خسارت ناشي از جرم، اصلاح بزهكار، جبران زيان بزه
اين رويكرد با بسياري از مباني فقه اسلامي و  ).  ١٣٩:  ١٣٩٩(ميرخليلي،    صرفاً مجازات و تنبيه مجرم

ترين مباني نظري پذيرش توبه در سياست توان آن را يكي از مهم خواني دارد و مينهاد «توبه» هم
 . كيفري ايران دانست

شود و بعد از  اي جديدمحسوب مينظريه  ،هرچند نظريه عدالت ترميمي در قالب يك اصطلاح 
  ، هاي اين عدالت دهه هشتاد ميلادي وارد ادبيات حقوقي و سياسي شده است ولي مفاهيم و جلوه

عنوان يك روش متداول و  گيري جوامع بشري بهكهن و باستاني است. اين مفهوم از ابتداي شكل
توان در طول ادوار تاريخ مشاهده  هاي مختلف و متنوع آن را ميشايع وجود داشته است و جلوه

عدالت كيفري در سراسر   دارد عدالت ترميمي، مدل غالبي دراظهار مي  »١ت برايث وي«جان  كرد.  
 ). ٦٤٧: ١٣٩٨تاريخ بشر و براي تمام دنيا بوده است (شيري، 

هدف از  ارتباط  يكي  در  ترميمي  عدالت  كه  ميهايي  دنبال  بزهكاران  آورن   ،كندبا  وجود   به 
ي تقويت  زيرا تا زماني كه چنين احساسي در بزهكارس ندامت و شرمساري در بزهكاري است؛  ح

توانيم شود. تنها در صورتي ميامكان جلوگيري از تكرار بزه از سوي او در آينده فراهم نمينشود،  
بزه   ارتكاب  از  تا خودش  كنيم  تقويت  حسّي  بزهكار  در  كه  كنيم  جلوگيري  بزه  مجدد  وقوع  از 

به زماني  اجتناب  و  پرهيز  اين  و  كند  ميپرهيز  اين  وجود  شود.  پشيمان  خود  كرده  از  او  كه  آيد 
بلكه  ندامت و پشيماني يا شرمساري نه تنها موجب مي نشود،  شود بزهكار در آينده مرتكب جرم 

هاي ناشي از بـزه نيز تلاش كند. عدالت ترميمي در ها و آسيب  شود جهت جبران زيان   باعث مي
صدد اين است كه بزهكاران، داوطلبانه و به خواست خود پشيمان شوند؛ در اين صورت است كه  

  شودهموار مي  آنان  شوند و راه بازگشت به اجتماع برايشوند و ديگر مرتكب جرم نمياصلاح مي
 ). ٢٩٤-٢٩٣: ١٣٩٦(شيري، 

پذيري عنوان يكي از سازوكارهاي پذيرش بزهكاري و گرايش مجرم بـه سمت اصلاحتوبه به
تا از اين طريق دادستان و بزهكار بتوانند  مورد توجه تصميم ايران واقع شده  گيران سياست جنايي 

توافق   با يكديگر  كيفري  تعيين سرنوشت دعواي  در مرحله پيش دادرسي در خصوص چگونگي 
 ). ٢٢٨: ١٤٠٣(نيازپور،  كنند

منوط به شرايطي است كه يكي از مهم اداي  ترين آناز منظر فقه اسلامي، تحقق آثار توبه  ها 
در   كه  دارند  تأكيد  فقهي  منابع  است.  شايسته  اعمال  انجام  و  اصلاح  به  اقدام  و  اشخاص  حقوق 

با حقايجر مرتبط  پذيرفته م  با خداوند  او  توبه مرتكب از حيث رابطه  است  ممكن  الناس، هرچند 
به پذيرش  اين  اما  بزههيچشود،  حقوق  موجب زوال  بيوجه  يا  خسارتديده  جبران  از  هاي نيازي 

 
1. John Braithwaite 
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از بود.  نخواهد  به وي  واقعي   اين  واردشده  اصلاح  احراز  مستلزم  حوزه  اين  در  توبه  پذيرش  رو، 
هاي  شده، جبران زيانرفتار مرتكب است و چنين اصلاحي معمولاً از طريق استرداد حقوق تضييع 

هاي لازم براي جبران خسارت قابل احراز خواهد  مادي و معنوي يا فراهم كردن مقدمات و تضمين 
 . )١٥٨ :١٣٩٢بود (صادقي، 

دهد كه آثار توبه در نظام حقوقي نشان ميتقنيني  با وجود اين مباني، بررسي سياست كيفري  
نيست و قانونايران نسبت به انواع جرائم و مجازات از ها يكسان  گذار با توجه به ماهيت هر دسته 

ماده  يجرا  اتخاذ كرده است. نخست، مطابق  قانون مجازات اسلامي،    ١١٦م، رويكردهاي متفاوتي 
ها غالب است، از جمله قصاص، ديه و حد قذف، توبه تأثيري الناسي آن در جرائمي كه جنبه حق 

همان قانون و با رعايت شرايط    ١١٤در سقوط مجازات ندارد. دوم، در ساير حدود، بر اساس ماده  
مي توبه  تا  مقرر،  درجه شش  تعزيري  جرائم  در  سوم،  شود.  حدي  مجازات  سقوط  موجب  تواند 

به ماده  هشت،  دادگاه    ١١٥موجب  مرتكب براي  اصلاح  ندامت و  اسلامي، هرگاه  قانون مجازات 
بود؛ درحالي از موجبات سقوط مجازات خواهد  بالاتر، احراز شود، توبه  تعزيرات درجات  كه در 

 . گذار تنها اثر تخفيفي براي توبه در نظر گرفته استقانون
مي مهمبنابراين  از  يكي  ترميمي  عدالت  كه  گفت  در  توان  توبه  پذيرش  نظري  مباني  ترين 

جبران  انساني،  كرامت  احياي  بزهكار،  اصلاح  بر  رويكرد  دو  هر  است.  ايران  كيفري  سياست 
نهاد   خسارت، كاهش تكرار جرم و برقراري صلح و امنيت اجتماعي تأكيد دارند. به همين دليل، 
اهداف   براي تحقق  ابزاري  بلكه  ديني،  و  فقهي  تأسيس  تنها يك  نه  ايران  كيفري  در حقوق  توبه 

 . شود هاي كيفري محسوب مي عدالت ترميمي و انساني كردن پاسخ

 اصلاح مجرمان  .١-٢-٢

تنها شخص را    بلكه در بعد اجتماعي نيز قابل توجه است. توبه نــه  ، آثار توبه نه تنها در بعد فردي
مي توبهبل  ،كنداصلاح  سوي  از  گناه  و  جرم  تكرار  برابر  در  را  جامعه  ايمنكه  ميكار  بخشد ي 
نيست).  ١٤٣:  ١٣٩٧(مرعشي،   مجرمان  براي  زودگذر  اي بلكه معجزه  ،توبه يك درمان سطحي و 

-اجتماعي است؛ معالجهكار در زمينه فردي و  اي و تغييري اساسي در زندگي مجرم و جنايتريشه
و شيوهاي كه روش دارد  نشانههاي خاصي  دارد كه  متعددي  تربيتي  هاي آن را ها و شاخصهاي 

ميمي باز  را  خود  انساني  ارزش  و  شخصيت  مجرم  درمان،  نوع  اين  با  يافت.  دين  در  يابد  توان 
 ).٣٢٤: ١٤٠٣آبادي، اجي ده ح(

عنوان عامل سقوط مجازات، گامي در راستاي كيفرزدايي است و با نظرات آن به  ،پذيرش توبه
مي مجرمان  اصلاح  را  مجازات  اجراي  از  هدف  كه  مكاتبي  از  دفاع  «مانند    ،داننددسته  مكتب 
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بين دو جنگ جهاني بنيان گذاشته شد  »١اجتماعي  در فاصله  و   ،كه توسط گراماتيكا  منطبق است 
مي شدهباعث  اصلاح  و  متنبه  كه  مجرماني  عليه  مجازات  اجراي  از  شود  ،اندشود   جلوگيري 

 ).٢٦١: ١٤٠١مدصادقي، ح (ميرم
يكي از اهداف اصلي وضع  .جو كردوفلسفه مسقط بودن توبه را بايد در اثر اصلاحي آن جست

گاه با اجراي   ،و اعمال كيفرها، اصلاح مجرم است؛ اين هدف ارزشمند در سياست كيفري اسلامي
اعمال مجازات مجازات محقق مي بدون  به.  شود و گاه  ويژه در  «خوداصلاحي» بدون اعمال كيفر 

دروني ندامت  و  توبه  است   ،صورت  شده  دانسته  مجازات  اعمال  طريق  از  اصلاح  از    برتر 
 ). ٤١٣: ١٤٠٢يدري،ح(

قانون كه  است  آن  بيانگر  توبه  پذيرش  ايران،  تقنيني  كيفري  سياست  در در  تغيير  گذار، 
واقع،   در  است.  داده  اجراي صرف مجازات ترجيح  بر  مواردي  در  را  بزهكار  نگرش  شخصيت و 

شود كه بيانگر تحول واقعي در وضعيت رواني و اخلاقي توبه زماني واجد آثار كيفري شناخته مي 
رفتار  به  بازگشت  احتمال  و  بوده  پشيماني وي صادقانه  كه  احراز كند  نيز  دادگاه  و  باشد  مرتكب 

اي بر اصلاح  مجرمانه كاهش يافته است. از اين رو، توبه صرفاً يك ادعاي زباني نيست، بلكه اماره
 . شودشخصيت مجرم و كاهش حالت خطرناك او تلقي مي

 هافردي كردن مجازات. اصل ١-٢-٣

فردي كردن مجازاتيكي از مهم مجازات  ترين نهادهاي اسلامي جهت  ها و در عين حال سقوط 
مانند شخصي است كه اساساً مرتكب جرم نشده   ،دكندر نگاه اسلامي كسي كه توبه مي  .توبه است 

اللهي كه مجازات ارتكاب شديدترين جرايم حق  اگر توبه متعاقب  بسيار سختي را در  است.  هاي 
 ). ٢٧١: ١٣٩٣(الهام و برهاني،  شودمجازات به كلي منتفي مي ،پي دارد باشد

قانون نيز  ايران  اسلامي مصوب در حقوق كيفري  قانون مجازات  در  مبنا،  از اين  الهام  با  گذار 
اين قانون، در    ١١٩تا    ١١٤بيني كرده است. مطابق مواد  آثار حقوقي خاصي براي توبه پيش  ١٣٩٢

تواند موجب سقوط يا تخفيف مجازات شود. اين امر نشان برخي جرايم حدي و تعزيري، توبه مي 
هاي شخصي مرتكب و تغيير گذار در كنار معيارهاي عيني مربوط به جرم، ويژگيدهد كه قانونمي 

گيري كيفري مؤثر دانسته است. به بيان ديگر، در وضعيت اخلاقي و رفتاري وي را نيز در تصميم 
از جلوه اجازه ميتوبه يكي  قاضي  به  قضايي مجازات است كه  فردي كردن  به  هاي  توجه  با  دهد 

 .پذيري بزهكار، تصميمي متناسب با اهداف عدالت كيفري اتخاذ كندشخصيت و ميزان اصلاح
ها مبتني بر اين واقعيت است كه شناسي نيز اصل فردي كردن مجازاتجرم   هايآموزه  از منظر

 
1. The Social Defense School . 
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ميزان خطرناكي يكسان   انگيزه، شرايط خانوادگي، اجتماعي و  همه بزهكاران از حيث شخصيت، 
نيست،   با عدالت سازگار  تنها  نه  متفاوت،  افراد  به  نسبت  يكسان  كيفري  واكنش  بنابراين،  نيستند. 

دنبال داشته باشد.  تواند آثار نامطلوبي همچون تكرار جرم و ناكامي در اصلاح مرتكب را بهبلكه مي
به از تحول دروني و پذيرش مسئوليت، يكي از مهمعنوان نشانهدر چنين چارچوبي، توبه  ترين اي 

 . شود معيارهاي ارزيابي شخصيت مجرم و تعيين واكنش كيفري مناسب محسوب مي 

 . شرايط پذيرش توبه در سياست كيفري ايران٢

بلكه  نيست،  ضابطه  بدون  و  مطلق  امري  ايران،  تقنيني  كيفري  سياست  در  توبه  نهاد  پذيرش 
گذار تحقق آثار حقوقي آن را به وجود شرايطي مشخص منوط كرده است. هرچند توبه در قانون

عبادي محسوب ميفقه اسلامي بيش   امر دروني، اخلاقي و  هر چيز يك  كه از  هنگامي  اما  شود، 
ميبه كيفري  حقوق  قلمرو  وارد  مجازات  تخفيف  يا  سقوط  در  مؤثر  نهاد  يك  احراز  عنوان  شود، 

از   است.  ضروري  عدالت  صحيح  اجراي  تضمين  و  سوءاستفاده  از  جلوگيري  براي  آن  شرايط 
و  اين نبوده  كافي  آن  قانوني  آثار  از  برخورداري  براي  مرتكب  سوي  از  توبه  ادعاي  صرف  رو، 

به تحقق شرايط قانوني و واقعي آن اطمينان   دادگاه بايد با بررسي اوضاع و احوال پرونده، نسبت 
 . حاصل كند

در واقع، سياست كيفري ايران با پذيرش توبه، درصدد ايجاد تعادل ميان دو مصلحت اساسي  
از   بازاجتماعي شدن و  از رفتار مجرمانه و  بازگشت  به اصلاح،  است؛ از يك سو، تشويق بزهكار 
از  فرار  براي  ابزاري  به  توبه  تبديل  از  و جلوگيري  كيفري  عدالت  نظام  اقتدار  حفظ  ديگر،  سوي 

قانون دليل،  همين  به  كيفري.  در  مسئوليت  واقعي  تحول  احراز  به  منوط  را  توبه  آثار  تحقق  گذار 
شخصيت مرتكب و اطمينان از صدق ادعاي وي كرده است. در اين راستا، مقررات قانون مجازات 

ترين  دهد كه برخورداري از آثار توبه مستلزم فراهم بودن شرايطي است كه مهم اسلامي نشان مي
ازها عبارتآن عنوان نشانه تحول دروني و  اظهار ندامت و پشيماني واقعي از سوي بزهكار به :اند 

به قضايي  مرجع  توسط  توبه  صدق  احراز  وي،  شخصيت  پذيرش  اصلاح  از  جلوگيري  منظور 
بيانگر  توبه كه  جرم  تكرار  مقررات  شمول  عدم  و  عدالت  صحيح  اجراي  تضمين  و  صوري  هاي 

قانون سابقه  محدوديت  داراي  مرتكبان  از  برخي  به  نسبت  توبه  از  ناشي  امتيازات  اعطاي  در  گذار 
طور مستقل مورد بررسي و تحليل قرار  رو در ادامه، هر يك از اين شرايط به  اين  كيفري است. از

 . خواهد گرفت

 اظهار ندامت و پشيماني از سوي بزهكار . ٢-١

ايران، اظهار ندامت و پشيماني يكي از اساسي ترين شرايط پذيرش توبه در سياست كيفري تقنيني 
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واقعي بزهكار از ارتكاب جرم است. ندامت، جوهره اصلي توبه و نقطه آغاز تحول دروني مرتكب 
به گونهمحسوب مي  آثار حقوقي  شود؛  فاقد  و  ادعايي ظاهري  توبه صرفاً  آن،  بدون تحقق  كه  اي 

 . خواهد بود 
پشيمان شده و پشيماني خويش را نزد   ،گذشته انجام داده است  جرمي كهبزهكار بايد نسبت به  

اين شرط در راستاي هدف توبه ضروري و   كند.طور صريح و روشن ابراز و اظهار  مراجع قضايي به
انساني و جغرافياي  تاريخ  پهنه  در  نخواهد شد.  معطوف  بزهكار  به  توجه  آن  بدون  و  است   ، لازم 

به اين هدف در  مهم ترين رسالت و هدف اجتماعي سعادت و رستگاري نوع بشر است و رسيدن 
پذير است. در  ها و هموار نمودن راه نيك و جلوگيري از انحراف امكانپرتو تربيت و ساختن انسان

عزم و اراده افراد بهره جست. بديهي است در   هاي انساني،اين راستا بيش از هر چيز بايد از ظرفيت
  ؛ آورد و بنا بر اصلاح و بازساي فردي و اجتماعي اوست جايي كه كسي به ارتكاب جرم روي مي

اين كار ممكن نخواهد شد. بنابراين    ، نخواهد و آمادگي دروني نداشته باشد  انسان  خودوقتي كه  تا  
است بزهكار  سوي  از  واقعي  پشيماني  و  ندامت  اظهار  توبه  براي  اساسي  و  نخستين    شرط 

 ). ٣٢٤-٣٢٣: ١٣٩٩(منصورآبادي، 
راه  به  گمراهي  و  ضلالت  راه  از  بازگشت  توبه  حقيقت  كه  نيست  اين  در  شكي  حال  هر  در 
هدايت و رشد و كمال يا بازگشت به خداوند پس از اعراض از اوست. ندامت و پشيماني قلبي و 

به    كهروحي سنگ بناي توبه و روح و جوهره آن است كه مقتضاي فطرت سليمي بوده   خداوند 
شود  كند و سبب ميانسان هديه كرده است؛ به همين دليل توبه باب اميدي را براي بزهكار باز مي

 ). ٣٠٣: ١٣٧٧، ٧(بجنوردي، ج او با نگرشي مثبت و فعال به زندگي فردي و اجتماعي خود بنگرد
نمي تحقق  آنتوبه  مگر  خود يابد  خطاي  به  و  گردد  آگاه  خود  رفتار  زشتي  به  كار  توبه  كه 

از ديگران ضايع   اگر حقي  بوده است. سپس  ديگران  به  رفتار ظلم  اين  كه  بپذيرد  و  كند  اعتراف 
بزه به  كه  رنجي  در  همدردي  با  و  برآيد  آن  جبران  مقام  در  آنان كرده  از  كرده  وارد  ديدگان 

كند مانند  .دلجويي  بزه  :رفتارهايي  آلام  تخفيف  براي  مرتكب  از كوشش  جلوگيري  يا  ديده 
گسترش آثار جرم بايد شواهدي از ندامت و پشيماني او تلقي شود. تصميم هميشگي به خودداري  

دهد كه از گذشته بازگشته از ارتكاب جرم گام ديگري است كه با برداشتن آن مرتكب نشان مي
 ). ٢٤٥: ١٣٩٣، ٣(اردبيلي، ج كندشرمساري مي احساس ،چه كردهاست و براي آن

بازتاب پيدا كند، قطع و يقين نسبت   چون توبه از اموري است كه بايد در رفتار تائب توبه كار
دشوار است. ولي اگر از قرائن و شواهد    ،گذردبه واقعيت اين امور و آنچه در فكر و ذهن او مي

تواند بپذيرد. عقيده بر اين است كه با نمي  قاضي يقين به كذب ادعاي مرتكب پيدا كند، توبه او را 
 ).١٧: ١٣٧٥(مرعشي نجفي،  شودمجازات ساقط مي ،اندك شك و ترديد در وقوع توبه 
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هاي كاهش حالت ترين شاخصشناسي نيز، اظهار ندامت يكي از مهم جرم هاي  آموزهاز منظر  
رود. بزهكاري كه مسئوليت رفتار خود را  شمار ميبيني عدم تكرار جرم بهخطرناك مجرم و پيش 

مي مي  پشيماني  اظهار  ارتكابي  عمل  از  اعلام  پذيرد،  رفتار  اصلاح  براي  را  خود  آمادگي  و  كند 
تفاوت  كند يا نسبت به نتايج آن بي دارد، در مقايسه با فردي كه همچنان رفتار خود را توجيه ميمي 

بازاجتماعي شدن برخوردار است :  ١٤٠٣(كرامتي معز،    است، از ظرفيت بيشتري براي بازپروري و 
١٩٥-١٩٤ .( 

ترين شرط پذيرش توبه مورد  نوان مهمعگذار به درستي اظهار ندامت را به رسد قانوننظر ميبه
با   نهاد تحقق نخواهد يافت.  توجه قرار داده است؛ زيرا بدون پشيماني واقعي، فلسفه اصلاحي اين 

هاي سياست كيفري  وجود اين، فقدان ضوابط قانوني مشخص براي احراز ندامت، يكي از كاستي
گذار ضمن حفظ اختيار دادگاه در ارزيابي  رود. بنابراين، شايسته است قانونشمار ميتقنيني ايران به

بيني كند تا از يك سو زمينه صدق توبه، معيارهاي عيني و قابل استنادتري براي احراز ندامت پيش
اجراي  در  قضايي  امنيت  و  رويه  وحدت  ديگر،  سوي  از  و  يابد  كاهش  نهاد  اين  از  سوءاستفاده 

 .مقررات مربوط به توبه تقويت شود 

 راز توبهح. لزوم ا٢-٢

توبه   هعنوان نتيجمجرم بههاي مربوط به اعمال مقررات توبه احراز اصلاح و ندامت يكي از دشواري
اصلاح   احراز  براي  مشخص  ملاك  تعيين  دليل  همين  به  است.  دروني  امري  توبه  چراكه  است؛ 

تشتت نيز  و  قضات  نظر  اختلاف  هرگونه  جلوي  خواهد    مرتكب  را  نهاد  اين  اعمال  نحوه  در  آرا 
نيست غيرممكن  اما  است  دشوار  بسي  امري  اگرچه  معيار  تعيين  البته  تام،  ح(ا   گرفت.  و  مدزاده 

٣٨٦: ١٤٠٢ .( 
عقيده اين  بر  كه  گروهي  ادعا  اند  لفظ  ايصرف  ا   يكاف  ي اظهار  بر  و  ن  نينباشد   زياساس 

است    كرده را مكلف  يندانســته، بلكه قاض  يتوبه مرتكب را كاف  يادعا  اياظهار    صرف گذار قانون
صرف ادعاي مرتكب به  كند وتوبه و ندامت و اصلاح او را احراز    د،يتا چنانچه مرتكب توبه نما

نبا توبه  بـه  دا   بيترت  دينسبت  دل  د؛اثر  به  آن  مضرّات  ا   سوءاستفادهامكان    ليچراكه  مقـرره   نياز 
 ). ٢٣-٢٢: ١٣٩٤رجبي،  و آباديده حاجي( است توجهقابلآن   اييمزا  به نسـبت

استفاده مجرمين و  شود كه از سوءراز توبه و بسنده نكردن به صرف ابراز آن باعث ميحلزوم ا 
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سوره مائده در    ٣٩در آيه    »١واصلح«از مجازات به بهانه توبه جلوگيري گردد. ذكر قيد    نفرار آنا
با قرائن خارجي بايد  نشان مي دهد كه توبه مجرم  هم  مرتكبان سرقت  اينكه وي كار    ،مورد  مثل 

 ). ٢٦٥: ١٤٠١مدصادقي،  ح(ميرم همراه باشد ،نادرست خود را اصلاح و جبران كند
مي را  شود  قاضي  سوي  از  مرتكب  توبه  احراز  موجب  است  ممكن  كه  ديگري  توان موارد 

به دادن  مأموراناطلاع  به  مرتكب  آنا  ،هنگام  با  وي  موضوع    نهمكاري  اموال  و  جرم  در كشف 
عدم ارتكاب جرم ديگر پس    ،ن، اقــرار بـه سـاير جرايم ارتكابي اجرم، معرفي ساير شركا و معاون

ارتكاب از  انقضاي مدت طولاني  نظاير    از  و  پيش گرفتن يك زندگي شرافتمندانه  در  قبلي،  جرم 
 ). ٢٦٥: ١٤٠١مدصادقي، ح(ميرم ها دانستآن

نمي  فرآيندي تدريجي است و  رفتار مرتكب  اينكه اصلاح واقعي شخصيت و  به  توان  با توجه 
به زماني احراز كرد،  ندامت در يك مقطع  اظهار  پايه  بر  را صرفاً  پيشنظر ميتحقق آن  بيني  رسد 

تواند با الگوبرداري  يك دوره ارزيابي و نظارت براي پذيرش آثار توبه ضروري باشد. اين دوره مي 
از نهاد تعويق صدور حكم، فرصتي را فراهم آورد تا دادگاه در پرتو رفتار عملي مرتكب، صداقت  

تواند  وي در ابراز پشيماني و ميزان اصلاح او را مورد سنجش قرار دهد. در اين مدت، مرتكب مي 
گيرد و  قرار  مسئول  نهادهاي  يا ساير  اجتماعي  واحدهاي مددكاري  قضايي،  مراجع  نظارت  تحت 
ملزم به اجراي دستوراتي متناسب با نوع جرم و شخصيت خود شود؛ دستوراتي كه از حيث ماهيت،  

 . مشابه تدابير مقرر در نهادهاي تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات باشد

تعيين تعهدات و دستورات  به  اين دوره  ارتكاب  چنانچه مرتكب در طول  از  باشد،  پايبند  شده 
مي باشد،  وي  اصلاح  و  نگرش  تغيير  مؤيد  رفتاري  شواهد  و  كند  خودداري  جرم  با  مجدد  توان 

اطمينان بيشتري تحقق شرايط توبه را احراز و آثار قانوني آن، اعم از سقوط يا تخفيف مجازات را  
نشان مرتكب  رفتار  اگر  مقابل،  در  ساخت.  مترتب  وي  بيبر  يا  اصلاح  فقدان  به دهنده  اعتنايي 

نمي مقرر باشد، توبه  قانوني جرم  الزامات  نتيجه، مجازات  در  قرار گيرد و  تواند منشأ آثار حقوقي 
هيچ بر بدون  افزون  رويكردي،  چنين  اتخاذ  شد.  خواهد  اعمال  وي  بر  امتياز  يا  معافيت  گونه 

برداري صوري و ابزاري از نهاد توبه، فرصت مناسبي را نيز براي بازپروري واقعي جلوگيري از بهره
 . )٨٧: ١٣٩٤ زاده،آورد (صابر و رفيع مرتكب و ارزيابي عملي ميزان اصلاح وي فراهم مي 

گذار تحقق آثار  دهد كه قانونقانون مجازات اسلامي نشان مي سياست كيفري  بررسي  بنابراين  
ندانسته محدود  مرتكب  پشيماني  ابراز  به  صرفاً  را  توبه  شرط    و  حقوقي  نيز  را  وي  اصلاح  احراز 

 

كردنش توبه كند  پس كسي كه بعد از ستم رحَِيمٌ» «  غَفوُرٌ اللَّهَ  إنَِّ فَمَنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظُلمِْهِ وأََصْلحََ فَإنَِّ اللَّهَ يتَُوبُ عَليَهِْ. «١
  » (قرآن كريم، و [مفاسد خود را] اصلاح نمايد، يقيناً خدا توبه اش را مي پذيرد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

 ). ٣٩يه : آسوره مائده
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قانون مجازات اسلامي    ١١٤مندي از اين نهاد قلمداد كرده است. در همين راستا، ماده  اساسي بهره
م مستوجب حد، به استثناي قذف و محاربه، هرگاه مرتكب پيش از اثبات يدارد كه در جرا مقرر مي 

ساقط   وي  از  حدي  مجازات  نمايد،  احراز  را  او  رفتار  اصلاح  و  ندامت  دادگاه  و  كند  توبه  جرم 
نيز م تعزيري درجه شش، هفت و هشت  يهمان قانون، در جرا   ١١٥خواهد شد. همچنين مطابق ماده  

نشانه توبه،  بر  علاوه  مرتكب  كه  است  آن  به  منوط  مجازات  به  سقوط  را  اصلاح  و  ندامت  هاي 
مقررات ميگونه اين  از مجموع  بنابراين،  براي قاضي محرز گردد.  بروز دهد كه  توان استنباط  اي 

قانون  كيفري  سياست  در  كه  كفايت كرد  آن  آثار  از  برخورداري  براي  توبه  اظهار  صرف  گذار، 
بهنمي مرتكب،  شخصيت  و  رفتار  در  واقعي  تغيير  احراز  بلكه  اساسي  كند،  اركان  از  يكي  عنوان 

 .كنداي در اعمال اين تأسيس حقوقي ايفا ميكنندهپذيرش توبه، نقش تعيين 
آن وجود  قانونبا  مجازات  كه  تخفيف  يا  سقوط  بر  مؤثر  عوامل  از  مواردي  در  را  توبه  گذار 

قابل توجهي مواجه است. مهم نهاد در عمل با موانع  اثبات  شناخته، اجراي مؤثر اين  ترين چالش، 
واقعي ندامت و احراز اصلاح رفتاري مرتكب است؛ زيرا اين دو مفهوم ماهيتي دروني و تدريجي  

نمي بزهكار  ادعاي  صرف  و  قانون دارند  ديگر،  سوي  از  گيرد.  قرار  قضايي  تصميم  مبناي  تواند 
مصوب   اسلامي  و  هيچ  ١٣٩٢مجازات  توبه  تحقق  تشخيص  براي  مشخصي  معيار  يا  ضابطه  گونه 

اي نيز  نامه يا دستورالعمل اجرايي ويژهبيني نكرده و تدوين آيينارزيابي ميزان اصلاح مرتكب پيش
تشخيص  كه  است  شده  موجب  تقنيني  خلأ  اين  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  اين خصوص  در 

 . تحقق توبه عمدتاً به برداشت شخصي قاضي واگذار شود

هاي كيفري، محدوديت فرصت براي انجام  در چنين شرايطي، با توجه به حجم گسترده پرونده
با احتياط نسبت  بررسي هاي دقيق شخصيتي و فقدان سازوكارهاي تخصصي ارزيابي، قضات غالباً 

دهند. افزون بر  كنند و كمتر به احراز آثار آن گرايش نشان ميبه پذيرش ادعاي توبه برخورد مي
هنجارهاي   و  عمومي  نظم  نقض  مسئول  را  وي  كه  بزهكار  به  نسبت  جامعه  غالب  نگرش  اين، 

نسبت به داند، بر رويكرد عملي نظام عدالت كيفري نيز بي اجتماعي مي  تأثير نيست و زمينه ترديد 
مي تقويت  را  وي  ادعاهاي  اينصداقت  از  مي كند.  مهمرو،  گفت  در  توان  توبه  نهاد  چالش  ترين 

قابل   و  عيني  سازوكارهاي  فقدان  بلكه  تقنين،  عرصه  در  آن  شناسايي  نه  اسلامي،  مجازات  قانون 
دادرسي  فرآيند  در  نهاد  اين  يكسان  اعمال  و  مرتكب  ارزيابي اصلاح  ندامت،  احراز  براي  اعتماد 

 .كيفري است

 عدم شمول تكرار جرم  . ٢-٣

تبصره  به اسلامي،قانون    ١١٥ماده    ١موجب  راجع  مجازات  كه  مقررات  كساني  درباره  توبه  به 
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آنا مورد  در  تعزيري  جرايم  تكرار  مي  نمقررات  نمي  ،شوداعمال  است  جاري  بديهي  گردد. 
را از برخورداري    ناي داشته و به همين دليل آناگذار به وضعيت مرتكبان تكرار نگاه بدبينانهقانون

ت محل  شرعي  ديد  از  حكم  اين  است.  نموده  محروم  توبه  امتيازات  استأاز  و  به   ،مل  اطلاق  ويژه 
 ). ٣٢٥: ١٣٩٩(منصورآبادي،  عموميت آن توجيهي ندارد

شود كه اعمال نمي  ،اندبه توبه، در خصوص افرادي كه مرتكب تكرار جرم شدهمقررات راجع
نشان    ،در جاي خود محل انتقاد است. اگر فردي قبلاً توبه كرده و مجدد مرتكب جرم تعزيري شود

ست؛ اما فردي كه مرتكب ا   از عدم اصلاح وي دارد و عدم پذيرش تو به در حق چنين فردي روا 
باشد، دليلي براي سلب حق توبه از وي موجود   كردهكه در مرحله قبلي توبه  آنتكرار جرم شده بي

   ). ٣٨٥: ١٤٠٢مدزاده و تام، ح(ا  نيست
بهرهنظر ميبه مقررات تكرار جرم از  نهاد  رسد محروم كردن مطلق مرتكبان مشمول  از  مندي 

هرچند   ندارد.  كامل  سازگاري  اسلام  كيفري  سياست  اهداف  و  نهاد  اين  اصلاحي  فلسفه  با  توبه، 
قابل  تكرار جرم  از  پيشگيري  نظم عمومي و  از  مجرمان مكرر از حيث حمايت  با  برخورد  تشديد 

نمي  خودي خود  به  جرم  تكرار  اما  است،  مرتكب  توجيه  اصلاح  امكان  عدم  بر  قطعي  دليل  تواند 
چه علي باشد.  بزهكاري كه  دچار بسا  واقعي  معناي  به  بار  نخستين  براي  ارتكاب جرم،  سابقه  رغم 

ازاين باشد.  توبه را احراز كرده  قانونرو، مناسبندامت شده و شرايط  بهتر آن بود كه  جاي گذار 
وضع يك ممنوعيت مطلق، پذيرش توبه را در اين دسته از مرتكبان به احراز شرايطي مانند صدق  
منوط  دادگاه  توسط  وي  اصلاح  احتمال  و  مرتكب  خطرناكي  ميزان  جرم،  آثار  جبران  ندامت، 

مباني  مي  با  جرم،  تكرار  مقررات  بازدارنده  كاركرد  حفظ  ضمن  رويكردي،  چنين  كرد. 
هاي كيفري نيز هماهنگي بيشتري داشته و از محروم شدن  گرايانه و اصل فردي كردن پاسخاصلاح

كرد. از اين حيث، تبصره اشخاصي كه واقعاً شايسته برخورداري از آثار توبه هستند، جلوگيري مي 
قانون مجازات اسلامي، به دليل اتخاذ رويكردي عام و غيرمنعطف، نيازمند بازنگري و   ١١٥ماده    ١

 . رسدنظر مياصلاح تقنيني به

 گستره جرايم مشمول توبه و صلاحيت مراجع قضايي در سياست كيفري ايران. ٣

پس از تبيين مفهوم، مباني نظري و شرايط پذيرش توبه، بررسي قلمرو اجرايي اين نهاد در سياست 
ويژه اهميت  از  ايران  قانونكيفري  هرچند  است.  برخوردار  اسلامي اي  مجازات  قانون  در  گذار 

آثار نسبت به تمامي جرايم و    آثار حقوقي توبه را به رسميت شناخته است، اما اين  ١٣٩٢مصوب  
شود. از يك سو، دامنه شمول توبه در جرايم  صورت يكسان اعمال نميدر همه مراحل دادرسي به

گذار با توجه به ماهيت جرم، نوع مجازات و مصالح عمومي، حدي و تعزيري متفاوت بوده و قانون
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ديگر،   از سوي  است.  كرده  اتخاذ  توبه  آثار  پذيرش  عدم  يا  پذيرش  در  را  متمايزي  رويكردهاي 
دليل   به  است؛ موضوعي كه  احراز آن توسط مرجع قضايي صالح  مستلزم  توبه  قانوني  آثار  تحقق 

قانون، همواره محل بحث و اختلاف دانان و رويه قضايي بوده نظر ميان حقوقعدم تصريح كامل 
 . است

بيني آن در قوانين كيفري وابسته نيست، بلكه قلمرو  در واقع، كارآمدي نهاد توبه صرفاً به پيش
نقش   آن،  آثار  اعمال  و  احراز  براي  صالح  مرجع  تعيين  نيز  و  مختلف  به جرايم  نسبت  آن  شمول 

تر با فلسفه اصلاحي اي در تحقق اهداف اين نهاد دارد. هرچه دامنه اعمال توبه متناسبكنندهتعيين 
زمينه شفاف اين  در  مراجع قضايي  و صلاحيت  تنظيم شود  بهرهآن  امكان  باشد،  از تر  مؤثر  گيري 

هاي اصلاحي و بازپرورانه اين نهاد نيز افزايش خواهد يافت. بر همين اساس، در اين گفتار  ظرفيت 
و   در جرايم حدي  آن  اعمال  حدود  و  ايران  كيفري  سياست  در  توبه  مشمول  جرايم  گستره  ابتدا 

اعمال آثار تعزيري مورد بررسي قرار مي  مراجع قضايي در احراز توبه و  گيرد و سپس صلاحيت 
قانوني آن، با تحليل مقررات قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري، تبيين و ارزيابي  

 . خواهد شد 

 در سياست كيفري ايران گستره مشمول توبه. ٣-١

دامنه شمول آن  يكي از مهم تقنيني ايران، بررسي  ابعاد ارزيابي نهاد توبه در سياست كيفري  ترين 
توبه را    ١٣٩٢گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب  نسبت به جرايم مختلف است. اگرچه قانون

عنوان يكي از اسباب مؤثر در سقوط يا تخفيف مجازات به رسميت شناخته است، اما اين نهاد را  به
و  به تعرض  مورد  حق  ماهيت  جرم،  نوع  به  توجه  با  و  نپذيرفته  جرايم  تمامي  در  يكسان  صورت 

رو، توبه در برخي   اين  مصالح مورد حمايت، قلمرو متفاوتي براي اعمال آن در نظر گرفته است. از
طور كامل يا  گذار آن را به تري بوده، در حالي كه در برخي ديگر، قانونجرايم داراي آثار گسترده 

 . با شرايط خاص از شمول آثار قانوني خارج كرده است

گذار  تفاوت در گستره اعمال توبه، ريشه در تفاوت ماهوي ميان جرايم و اهدافي دارد كه قانون
جرم آناز  مجازات  تعيين  و  مي انگاري  دنبال  با ها  مستقيم  ارتباط  دليل  به  حدي،  جرايم  در  كند. 

به حق تابع ضوابط خاصي است و در  االله و حقاحكام شرعي و تقسيم حقوق  الناس، پذيرش توبه 
محاربه، محدوديت و  قذف  مقابل، در جرايم  برخي حدود، همچون  است. در  بر آن حاكم  هايي 

قانون انتظار ميتعزيري كه  است،  برخوردار  تعيين واكنش كيفري  از اختيار بيشتري در  رود  گذار 
گسترده توبه  نهاد  اصلاحي  نيز  ظرفيت  زمينه  اين  در  اسلامي  مجازات  قانون  هرچند  باشد؛  تر 

 .هايي مقرر كرده كه همواره محل نقد و ارزيابي حقوقدانان بوده استمحدوديت
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قانون تقنيني  سياست  تبيين  بر  توبه، علاوه  مشمول  گستره جرايم  بررسي  اساس،  اين  گذار،  بر 
مباني فقهي، اهداف اصلاحي حقوق كيفري و اصول امكان ارزيابي ميزان انطباق مقررات موجود با 

ازسياست جنايي را نيز فراهم مي  ابتدا گستره جرايم حدي مشمول  قسمترو در اين    اين  آورد.   ،
توبه و سپس گستره جرايم تعزيري مشمول توبه مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت تا حدود  

 .روشني تبيين شودو ثغور اعمال اين نهاد در نظام كيفري ايران به

 گستره جرايم حدي مشمول توبه.  ٣-١-١

ميان جرايم حدي كه توبه در آن  ١١٤ماده   و   ،ها تأثيرگذار استقانون مجازات اسلامي از  قذف 
است كـه   آن  ،ودشكه توبه موجب سقوط مجازات قذف نميمحاربه را استثنا كرده است. دليل اين

دارد: «حد قذف اين قانون به صراحت مقرر مي  ٢٥٥ماده    .باشدالناس ميحــد قذف از جمله حقوق
استحق مقذوف  مطالبه  به  منوط  مجازات  اجراي  و  تعقيب  و  است  گذشت    .الناس  صورت  در 

  ١١٦ماده    .ود»شمقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقيب رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي
 .گردد»با توبه ساقط نمي ...... حد قذف« :داردهمين قانون به صراحت مقرر مي

قانون    ١١٦مستثني شده است. ماده    ١١٤محاربه نيز جرم ديگري است كه از شمول صدر ماده  
داشته است بيان  زمينه  اين  در  هم  اسلامي  «مجازات  ساقط نمي:  توبه  با  عين ... محاربه  گردد.» در 

تبصره   «توبه   ١١٤ماده    ١حال  است:  داشته  موجب   مقرر  او  بر  تسلط  يا  دستگيري  از  قبل  محارب 
به صراحت بيان داشت كه حد محاربه با تو به    ١١٦. اين در حالي است كه ماده  »١سقوط حد است 

نمي مي.  گرددساقط  نظر  به  لكن  نيست،  زيبنده  قانون  در  نويسي  نقيض  و  ضد  اين  رسد اگرچه 
مانند ساير حدود و تعزيرات قابل هتوان اين دو مقرره را بدين گونه تفسير كرد كه حد محاربه  مي 

  ١١٤ماده    ١وسيله توبه شرايط خاص خود را دارد كه در تبصره  اسقاط با توبه نيست و اسقاط آن به
با توجه به نظر مشهور فقها و نيز روند تصويب مواد مذكور بايد قائل به    رسدينظر مآمده است. به

مبني    ١١٦بدين بيان كه اطلاق ماده    ؛در زمينه توبه محارب قبل از دستگيري باشيم  ١١٤اعمال ماده  
: ١٤٠٢مدزاده و تام، ح(ا  تخصيص خورده است  ١١٤بر عدم پذيرش توبه محارب با قيد تبصره ماده 

٣٨١ .(   

 

در كه به وي دستبند زده باشند يا  منظور از دستگيري آن است كه متهم در اختيار مأمورين و ضابطان باشد؛ مانند آن . ١
ضعيف  مرتبه  تسلط  اما  باشد،  و  بازداشت  كنترل  متهم  وضعيت  بر  است كه  معنا  بدين  و  بوده  دستگيري  از  قبل  و  تر 

حالتي كه متهم در خانه تيمي حضور   ،عنوان مثال به   .اشراف دارند و امكان دستيابي به وي بدون هيچ مانعي فراهم است
مدزاده و  ح (ا  باشدحالت تسلط بر متهم مي   ،انددارد و مأموران خانه را محاصره كرده ولي هنوز وي را دستگير نكرده

   ).  ٣٨١:  ١٤٠٢تام، 
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مي اسلامي،  مجازات  قانون  مقررات  به  توجه  قانونبا  كه  گرفت  نتيجه  پذيرش  توان  در  گذار 
در   توبه  تأثير  بر  اصل  اساس،  اين  بر  است.  اتخاذ كرده  تفكيكي  توبه در جرايم حدي رويكردي 

الناسي بودن و محاربه به سقوط مجازات برخي حدود است، اما در جرايمي مانند قذف به دليل حق 
محدوديت با  اصل  اين  عمومي،  امنيت  و  نظم  حفظ  اهميت  در  لحاظ  است.  شده  مواجه  هايي 

الناسي آن سازگار است؛ زيرا اسقاط مجازات  خصوص قذف، عدم تأثير توبه كاملاً با ماهيت حق
بزه اختيار  دارددر  قرار  مواد    ،ديده  ظاهر  محاربه،  خصوص  در  اما  مرتكب.  قانون   ١١٦و    ١١٤نه 

مي القا  را  تعارض  نوعي  نخست  نگاه  در  اسلامي  مواد مجازات  اين  هماهنگ  تفسير  با  كه  كند 
عنوان به  ١١٤ماده    ١مطلق نيست، بلكه تبصره    ١١٦توان نتيجه گرفت ممنوعيت مذكور در ماده  مي 

 . حكم خاص، توبه محارب پيش از دستگيري يا تسلط بر وي را از اين حكم مستثنا كرده است

 گستره جرايم تعزيري مشمول توبه.  ٣-١-٢

قانون مجازات اسلامي با اتخاذ رويكرد افتراقي نسبت بـه    ١١٥گذار در نگارش ماده  متأسفانه قانون
به را  تعزيري  جرايم  در  توبه  كاركرد  گستره  تعارض مشدت  حدود،  در  امر  اين  كه  ساخته  ضيق 

به تعزيري  اهداف جرايم  با  سابقه است شمار ميآشكار  فاقد  فقهي هم  منابع  در  تا جايي كه    . آيد 
هفت و   ،شش  هها كمتر است يعني جرايم تعزيري درجبنابراين در جرايم تعزيري كه مجازات آن

در صورتي كه ندامت و اصلاح وي براي قاضي محرز گردد، سقوط   هشت، پس از توبه مرتكب،
 ).٣٨٤: ١٤٠٢مدزاده و تام، ح(ا  مجازات الزامي است

رسد محدود كردن آثار توبه در جرايم تعزيري به جرايم درجه شش، هفت و هشت، نظر ميبه
اصلاح اهداف  و  توبه  نهاد  تقنين  فلسفه  ندارد.  با  كامل  هماهنگي  ايران  كيفري  سياست  گرايانه 

ملاك اصلي پذيرش توبه، تحول دروني، ندامت واقعي و اصلاح رفتار مرتكب است و اين ملاك،  
چه نيست.  جرم  شدت  يا  مجازات  درجه  تابع  حتي لزوماً  يا  پنج  درجه  تعزيري  جرم  مرتكب  بسا 

هاي اصلاح وي نيز براي  بالاتر، پيش از تعقيب يا در جريان رسيدگي، صادقانه توبه كرده و زمينه 
دادگاه احراز شود. در چنين فرضي، محروم كردن وي از آثار توبه صرفاً به دليل درجه مجازات، با  

نظر  هاي كيفري، عدالت ترميمي و هدف بازپروري بزهكاران سازگار بهاصول فردي كردن پاسخ 
 رسد.نمي

كه بر معيارهاي قانون مجازات اسلامي، بيش از آن  ١١٥گذار در ماده  رو، رويكرد قانون  اين  از
كه   رويكردي  است؛  مبتني  جرم  نوع  و  شكلي  ضابطه  يك  بر  باشد،  استوار  اصلاحي  و  شخصي 

بنابراين، بازنگري در اين .  تواند از كارآمدي نهاد توبه در تحقق اهداف سياست كيفري بكاهدمي 
دادگاه،   تشخيص  و  مرتكب  واقعي  اصلاح  احراز  محوريت  با  توبه  دامنه شمول  توسعه  و  رويكرد 
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 . گذار بايد در اصلاحات آتي به آن توجه كندضرورتي است كه قانون

 صلاحيت مراجع قضايي در احراز و اعمال آثار آن در سياست كيفري ايران. ٣-٢

براي احراز  يكي از مباحث مهم در اجراي نهاد توبه در   ايران، تعيين مرجع صالح  سياست كيفري 
جا كه توبه از يك سو، نهادي با ماهيت فقهي و اخلاقي توبه و اعمال آثار قانوني آن است. از آن

است و از سوي ديگر، داراي آثار حقوقي مهمي همچون سقوط يا تخفيف مجازات و در مواردي 
است، تعيين مقام قضايي صالح براي تشخيص تحقق آن، از حيث تضمين اجراي   تعقيب  موقوفي 

شرايط و    ١٣٩٢صحيح عدالت كيفري اهميت فراواني دارد. هرچند قانون مجازات اسلامي مصوب  
بيان كرده، اما در خصوص صلاحيت دادگاه يا دادسرا براي احراز    ١١٩تا    ١١٤آثار توبه را در مواد  

اختلاف زمينه  امر  همين  و  نيست  برخوردار  كافي  صراحت  از  قانوني  مقررات  ميان توبه،  نظر 
 . حقوقدانان و رويه قضايي را فراهم كرده است

ماهوي و پيچيده بودن احراز توبه، اتخاذ تصميم پيرامون   بر اين باورند كه با توجه به  گروهي 
به است.  دادگاه  از خصايص  يعني  آن  حاكم  براي  فقط  امر  اين  احراز  نيز  شرعي  موازين  موجب 

شده  ق.م.ا نيز به كلمه «دادگاه» تصريح  ١١٤قاضي محكمه مقرر شده است. علاوه بر اين، در ماده  
ق.م.ا ازجمله شرط اثبات جرم، اعمال ضوابط توبه    ١١٩تا    ١١٤است و رويكرد كلي مقررات مواد  

مي  تلقي  را  دادگاه  اين توسط  به  توجه  با  و  قاضي نمايد  نزد  و  دادگاه  مرحله  در  توبه  اثبات  كه 
مي رسيدگي پيدا  معني  نمي كننده  دادسرا  مرحله  در  بنابراين  تصميم كند،  توقع  درباره توان  گيري 

موانع تعقيب دعواي عمومي كه در دادسرا درباره آن تصميم  گيري  توبه را داشت. برخلاف ساير 
بايد از طريق عادي به دادگاه شود، درباره توبه دادسرا امكان تصميم مي  گيري ندارد، بلكه پرونده 

فرستاده شود تا دادگاه در اين خصوص تصميم لازم را بگيرد و اهميت موضوع احراز و اثبات توبه  
قانون است  شده  موجب  كه  دراينبوده  تكليف  تعيين  كند  گذار  محول  دادگاه  قاضي  به  را  باره 

 ). ٢٦١ :١٤٠٠؛ كوشكي، ١٥٩ :١٣٩٦(طهماسبي، 
حقوق كيفري، اختيار احراز توبه را صرفاً در صلاحيت دادگاه   دكترينكه برخي از با وجود آن

بهدانسته مي اند،  كيفري  نظر  دادرسي  ساختار  و  قانوني  مقررات  مجموعه  با  برداشتي  چنين  رسد 
توانند درباره  انطباق كامل ندارد. در واقع، دلايل متعددي مؤيد آن است كه قضات دادسرا نيز مي

 . تحقق شرايط توبه اظهارنظر كرده و بر اساس آثار قانوني آن اتخاذ تصميم نمايند

آن قانوننخست  ماده  كه،  در  اسباب   ١٣گذار  شمار  در  را  توبه  كيفري،  دادرسي  آيين  قانون 
تصميم  كه  است  بديهي  است.  داده  قرار  عمومي  دعواي  تعقيب  موقوفي موقوفي  درباره  گيري 

ازاين دارد؛  قرار  دادسرا  در صلاحيت  و  مقدماتي  تحقيقات  مرحله  در  اصولاً  محدود تعقيب،  رو، 
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كردن امكان اعمال آثار توبه به مرحله رسيدگي در دادگاه، با مفاد اين حكم قانوني و هدف مقنن  
قانون مجازات اسلامي ناظر بر بيان شرايط    ١١٩تا    ١١٤دوم، مقررات مواد  .  رسدنظر نميسازگار به

گذار صلاحيت دادسرا را در بررسي يا  يك از اين مواد، قانونو آثار ماهوي توبه است و در هيچ
توان چنين محدوديتي را از  احراز توبه نفي نكرده است. بنابراين، در فقدان نص صريح بر منع، نمي

ها سوم، از منظر سازمان قضايي، قضات دادسرا همانند قضات دادگاه.  مقررات مزبور استنباط كرد
ديگر ندارند. چهارم، اين داراي ابلاغ قضايي بوده و از حيث جايگاه و وصف قضايي تفاوتي با يك

تصميم كند، چندان   اتخاذ  نبايد در اين خصوص  توبه، دادسرا  احراز  اهميت  دليل  به  استدلال كه 
به نميموجه  موضوعاتي  نظر  درباره  مقدماتي،  تحقيقات  جريان  در  دادسرا  قضات  زيرا  رسد؛ 

اثبات  مراتب حساسبه ادله  ارزيابي  متهم،  به  انتساب رفتار مجرمانه  احراز وقوع جرم،  از جمله  تر، 
كنند. بنابراين رسيدگي به موضوع هاي مؤثر بر سرنوشت پرونده اظهارنظر ميدعوا و اتخاذ تصميم 

توبه از حيث ماهيت تفاوتي با ساير موضوعات قضايي ندارد و دليلي براي سلب صلاحيت دادسرا  
نمي  مشاهده  زمينه  اين  واجد   .شود در  قضايي  مقامات  تمامي  و  دارد  عام  معنايي  در  ظهور  توبه، 

مي بر  در  را  دادسرا  و  دادگاه  قضات  از  اعم  آنصلاحيت،  مگر  قانونگيرد،  بهكه  صراحت گذار 
 . حكم ديگري مقرر كرده باشد

دادرسي كيفري  نظر ميبه قانون آيين  و  قانون مجازات اسلامي  مقررات  هماهنگ  تفسير  رسد 
مرجع  دو  هر  براي  رسيدگي،  مرحله  حسب  توبه،  آثار  اعمال  و  احراز  صلاحيت  كه  دارد  اقتضا 
ادعاي توبه در مرحله تحقيقات مقدماتي مطرح شود و   معنا كه هرگاه  قضايي پذيرفته شود. بدين 
به اعمال آثار  شرايط قانوني آن احراز گردد، دادسرا بتواند در حدود اختيارات قانوني خود نسبت 
مرحله  در  پرونده  هرگاه  و  كند  اقدام  مقرر،  موارد  در  تعقيب  موقوفي  قرار  صدور  جمله  از  آن، 

تصميم باشد،  دادگاه  ضمن  رسيدگي  تفسير  اين  بود.  خواهد  دادگاه  با  توبه  خصوص  در  گيري 
مورد فرآيند كيفري جلوگيري كرده  انطباق بيشتر با اصل سرعت و كارآمدي دادرسي، از اطاله بي

عنوان يكي از جهات مؤثر در سقوط يا تخفيف پاسخ گذار در پذيرش نهاد توبه بهو با هدف قانون
گذار در اصلاحات آتي، با تصريح رو، شايسته است قانونكيفري نيز هماهنگي بيشتري دارد. از اين

برطرف   را  موجود  ابهامات  دادرسي،  مختلف  مراحل  در  قضايي  مراجع  از  يك  هر  صلاحيت  به 
 .كرده و زمينه وحدت رويه در اجراي مقررات مربوط به توبه را فراهم سازد

 گيرينتيجه

به توبه،  مهم نهاد  از  يكي  جلوه عنوان  است كه هدف ترين  آن  بيانگر  اسلام،  كيفري  سياست  هاي 
و   وي  شدن  بازاجتماعي  بزهكار،  اصلاح  بلكه  نيست،  مجازات  اعمال  صرفاً  كيفري  عدالت  نظام 
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نيز از اهداف اساسي واكنش كيفري محسوب مي از تكرار جرم  قانونپيشگيري  ايران  شود.  گذار 
آموزه از  الهام  با  مصوب  نيز  اسلامي  مجازات  قانون  در  اماميه،  فقه  زمره ١٣٩٢هاي  در  را  توبه   ،

هاي اصلاحي حقوق  تخفيف مجازات قرار داده و بدين ترتيب، ظرفيت   ونهادهاي مؤثر بر سقوط  
 . كيفري را در كنار كاركردهاي سزادهنده مورد توجه قرار داده است

در سياست كيفري تقنيني ايران، علاوه بر مباني  هاي اين پژوهش نشان داد كه پذيرش توبه  يافته
خواني قابل توجهي دارد. تأكيد بر تحول شخصيت هاي نوين حقوق كيفري نيز هم فقهي، با نظريه

هاي فردي مرتكب، بزهكار، اصلاح و بازپروري وي، جبران آثار ناشي از جرم و توجه به ويژگي
مي  كردن  نشان  فردي  اصل  و  مجرمان  اصلاح  اصل  ترميمي،  عدالت  مباني  با  توبه  نهاد  كه  دهد 
توان از  بيني اين نهاد در قانون مجازات اسلامي را ميرو، پيشها ارتباطي وثيق دارد. ازاينمجازات

ايران در جهت تحقق اهداف اصلاحي و انساني حقوق كيفري   نقاط قوت سياست كيفري تقنيني 
 . دانست

گذار در تنظيم احكام مربوط به  گر آن است كه قانون بيان  تقنينيبا اين حال، بررسي مقررات  
توبه، رويكردي كاملاً منسجم و هماهنگ اتخاذ نكرده است. در حوزه شرايط پذيرش توبه، اگرچه 
تأكيد بر اظهار ندامت و لزوم احراز توبه توسط مرجع قضايي، با فلسفه اين نهاد سازگار است، اما  

هاي متفاوت و صدور آراي فقدان معيارهاي قانوني روشن براي احراز ندامت واقعي، زمينه برداشت
غيرهمسان را فراهم كرده است. همچنين، محروم كردن مطلق مرتكبان مشمول مقررات تكرار جرم  

بهره اصلاحاز  ميزان  به  توجه  بدون  توبه،  آثار  از  مباني  مندي  با  آنان،  شخصيت  تحول  و  پذيري 
 . هاي كيفري هماهنگي كامل ندارداصلاحي نهاد توبه و اصل فردي كردن پاسخ 

هاي پژوهش حاكي از آن است كه محدود كردن آثار در خصوص قلمرو شمول توبه نيز، يافته
توبه در جرايم تعزيري به جرايم درجه شش، هفت و هشت، فاقد توجيه كافي از منظر مباني فقهي  

اصلاح جنايي  سياست  و كاهش  و  مرتكب  واقعي  اصلاح  توبه،  پذيرش  اصلي  ملاك  است.  مدار 
رو، محروم كردن مرتكبان ساير  بندي قانوني جرم. ازاينحالت خطرناك وي است، نه صرف درجه 

كيفري   حقوق  بازپرورانه  اهداف  با  مجازات،  شدت  دليل  به  صرفاً  توبه  آثار  از  تعزيري  جرايم 
به  نميسازگار  مقررات نظر  تنظيم  نحوه  محاربه،  جمله  از  حدي،  جرايم  برخي  در  همچنين  رسد. 

 . قانوني از انسجام لازم برخوردار نيست و ابهاماتي را در تفسير و اجراي قانون ايجاد كرده است

و   احراز  كردن  محدود  كه  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نيز،  قضايي  مراجع  صلاحيت  زمينه  در 
دادرسي   ساختار  و  كيفري  دادرسي  آيين  قانون  مقررات  مجموعه  با  دادگاه،  به  توبه  آثار  اعمال 

اين  به  توجه  با  ندارد.  كامل  انطباق  ايران  قانونكيفري  جهات كه  از  مواردي  در  را  توبه  گذار، 
موقوفي تعقيب دانسته و دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي صلاحيت اتخاذ تصميم درباره جهات  
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دارد، مي تعقيب را  در موقوفي  و  دادرسي  نيز حسب مرحله  دادسرا  كه قضات  گرفت  نتيجه  توان 
وجود،  اين  با  هستند.  دارا  را  توبه  آثار  اعمال  و  بررسي  خود، صلاحيت  قانوني  اختيارات  حدود 

اختلاف بروز  موجب  زمينه،  اين  در  قانون  مداخله سكوت  ضرورت  و  شده  قضايي  رويه  در  نظر 
 . سازدگذار را آشكار ميقانون

توان به پرسش اصلي پژوهش پاسخ داد كه نهاد توبه در سياست كيفري تقنيني  در مجموع، مي 
هماهنگي   اسلام  جنايي  سياست  و  كيفري  حقوق  اصلاحي  اهداف  با  نظري  مباني  از حيث  ايران، 
اعمال آثار آن، از   اما مقررات حاكم بر شرايط پذيرش، قلمرو شمول و نحوه  قابل توجهي دارد، 

نيست برخوردار  لازم  كارآمدي  و  مستلزم   اين  از .انسجام  نهاد،  اين  اهداف  كامل  تحقق  رو، 
بازنگري در برخي از مقررات قانون مجازات اسلامي، از جمله توسعه دامنه شمول توبه در جرايم 
مرتكبان  به  نسبت  توبه  اعمال  مطلق  ممنوعيت  در  تجديدنظر  ماهوي،  معيارهاي  مبناي  بر  تعزيري 

پيش جرم،  تكرار  مقررات  و  مشمول  مرتكب،  اصلاح  و  ندامت  احراز  براي  عيني  ضوابط  بيني 
مي اصلاحاتي  چنين  است.  دادرسي  مختلف  مراحل  در  قضايي  مراجع  صلاحيت  به  تواند  تصريح 

هاي اصلاحي، گيري مؤثرتر از ظرفيتضمن رفع ابهامات تقنيني و ايجاد وحدت رويه، زمينه بهره 
 . بازپرورانه و ترميمي نهاد توبه را در نظام عدالت كيفري ايران فراهم آورد

 پيشنهادها

به آثار قانون .١ مربوط  مقررات  تجميع  با اصلاح و  اسلامي،  قانون مجازات  بازنگري  در  گذار 
به حدي،  جرايم  در  مواد  توبه  را  ١١٦و    ١١٤ويژه  موجود  ظاهري  تعارضات  و  ابهامات   ،

از   پس  حالت  به  ناظر  محاربه  جرم  در  توبه  پذيرش  عدم  اينكه  به  تصريح  سازد.  برطرف 
به از دستگيري  توبه پيش  و پذيرش  است  قانوني، مي دستگيري  استثناي  از  عنوان يك  تواند 

 .اختلاف در تفسير، صدور آراي متعارض و خدشه به اصل امنيت قضايي جلوگيري كند 
تبصره  قانون .٢ بازنگري  در  اعمال   ١١٥ماده    ١گذار  مطلق  ممنوعيت  اسلامي،  مجازات  قانون 

را مورد تجديدنظر قرار دهد و  مرتكبان مشمول مقررات تكرار جرم  به  مقررات توبه نسبت 
جاي اتخاذ يك قاعده عام، پذيرش توبه را به احراز ندامت واقعي، اصلاح رفتار مرتكب و به

تشخيص دادگاه منوط سازد. بدين ترتيب، صرف سابقه تكرار جرم مانع برخورداري از آثار  
ميزان   كيفري،  سوابق  بزهكار،  شخصيت  بررسي  با  دادگاه  بلكه  بود،  نخواهد  توبه 

پذيري و اوضاع و احوال پرونده، درباره پذيرش يا عدم پذيرش توبه تصميم خواهد اصلاح
ها،  گرفت. اين رويكرد، علاوه بر انطباق بيشتر با مباني فقهي، با اصول فردي كردن مجازات

 . عدالت ترميمي و اهداف اصلاحي سياست كيفري نيز سازگارتر خواهد بود
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ماده  قانون .٣ بازنگري  در  جرايم   ١١٥گذار  توبه در  نهاد  شمول  دامنه  اسلامي،  مجازات  قانون 
تعزيري را صرفاً به جرايم درجه شش، هفت و هشت محدود نكند و امكان اعمال آثار توبه  
و   مرتكب  رفتار  اصلاح  واقعي،  ندامت  احراز  صورت  در  نيز،  تعزيري  جرايم  ساير  در  را 

پيش  دادگاه،  بهرهكندبيني  تشخيص  اصلي  معيار  صورت،  اين  در  توبه،  .  آثار  از  مندي 
درجهاصلاح صرف  نه  بود،  خواهد  بازپرورانه  اهداف  تحقق  و  بزهكار  قانوني پذيري  بندي 

فردي   اصول  با  توبه،  نهاد  فلسفه  و  فقهي  مباني  با  بيشتر  انطباق  اصلاحي، ضمن  چنين  جرم. 
مدار نيز سازگاري بيشتري خواهد  ها، عدالت ترميمي و سياست جنايي اصلاحكردن مجازات

 . داشت
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